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 جمله يعني فعل را ةها هست برخي زبان. استجمله يا مفعول  كه موضوع فاعلكند  ميمشخص 

دادن   سوم كه نشانةهايي نيز از شيو زبان. كنند فاده ميكنند، يعني از نظام مطابقه است دار مينشان

1نمايي حالت يا حالت
هايي كه داراي برخي از زبان ).Tallerman, 1998: 158( كنند است استفاده مي 

 ةها را به شيوهايشان هستند، تمام اين موضوعها و مفعول حالت آشكار بر روي فاعلةنشان

 ةها داراي نشانها يا مفعولاي از فاعل زيرمجموعهفقطها ن زباندر اي. كننديكسان نشاندار نمي

. شود  حالت ديده مية داراي نشانةلحاظ زيرمجموع هايي بهها تفاوتحالت هستند و اغلب بين زبان

بحث در   كه موضوع ) (Aissen, 2003: 453شود  گفته مي2نمايي افتراقيبه اين پديده مفعول

 از دسته  وهاي سواحل جنوبي درياي خزر مازندراني از گروه زبانزبان. پژوهش كنوني است

گذار بر تأثيرنمايي افتراقي و عوامل  بررسي وجود مفعولبراي ،هاي ايراني نو شمال غربيزبان

  .  است مفعولي انتخاب شدهةحضور نشان

دراني  مفعولي در زبان مازنةوجود نشان عواملي بر در مقاله اين است كه چه مطرحسؤال 

بودن مفعول مستقيم فعل در حضور  هاي جانداري و معرفگي يا مشخص و آيا ويژگيمؤثرند

دو عامل اصلي جانداري و معرفگي يا فرض بر اين است كه  ؟گذار هستندتأثير ، مفعوليةنشان

  مفعولي در كنار مفعول در جملات متعدي زبانةبودن مفعول بر حضور نشانمشخص

 استفاده در اين پژوهش، رويكرد آيسن چارچوب مورد. گذارندناداري مي معتأثيرمازندراني 

هاي زيرساختي دستور زايشي براي  بهينگي در انطباق انگيزهةاست كه از نظري) 2003(

  . كندهاي برجستگي استفاده مينمايي افتراقي بر اساس مقياس سازي نحو با مفهوم مفعول مدل

اين .  مازندراني است زبانمتون روايي نثرستفاده از ا ،هاروش پژوهش و گردآوري داده

 كوتاه آوري شدند و شامل يك داستان جمع صفحه12اي در  كلمه3000 ةمتون در يك پيكر

 به زبان مازندراني از و يك خاطره) 2010ويكي مازرون،   يك متن توصيفي،)1390مازندراني، (

  . است 3يك گويشور اين زبان

 تأثيرنمايي افتراقي و  مفعولةشده در زمين  مروري بر مطالعات انجام،ه مقالدومدر بخش 

 سوم در بخش ،هاي مختلف شدهدر زباننمايي افتراقي  مفعولعوامل جانداري و معرفگي بر 

 ةحضور نشان بودن مفعول بر حضور يا عدم هاي جانداري و معرفگي يا مشخص ويژگيتأثير

باحث مقاله گيري م نتيجهبه  چهارم بخش  و شده استبررسي مازندراني  در زبانمفعولي

  . دارداختصاص 
 

1 case-marking 

2 differential object marking(DOM) 

نيم.  3 رش اين مقاله ما را ياري كردند، تشكر ك ويشور گويش مازندراني شهرستان بابل كه در نگا جتبي عليزاده صحرايي، گ اي م   . در اينجا لازم است از جناب آق
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  نمايي افتراقي مفعولةشده در زمين مطالعات انجامةپيشين. 2

گذار بر حضور تأثيرنمايي افتراقي و عوامل  مفعولةشده در زمين در اين بخش مطالعات انجام

  .كردخواهيم مرور ختلف جهان هاي مدر زبانرا نشانه مفعولي در كنار مفعول مستقيم فعل 

هاي لازم فقط در جمله. دانندهاي اصلي فعل را فاعل و مفعول مي4شناسان موضوعزبان

هاي زبان. شودهاي متعدي فاعل به همراه مفعول ديده ميفاعل وجود دارد، ولي در جمله

اده از هاي اصلي فعل با استفكردن موضوع هاي متفاوتي براي نشاندارمختلف از شيوه

. دارندها نسبت به فعل چه جايگاهي دهند اين موضوعبرند تا نشان هاي حالت بهره مي  نشانه

هاي نمايي ميان زبانهاي رايج حالت از نظام» مطلق-كنايي« و » مفعولي-فاعلي«هاي نظام

  .  )Tallerman, 1998: 158( جهان هستند

هاي مستقيم، تنها برخي وي مفعول حالت بر رةهاي داراي نشاندر بسياري از زبان

اين . مانند حالت باقي ميةبدون نشانيگر دهاي مفعولكنند و  حالت دريافت ميةها نشانمفعول

 معنايي و هاي ويژگيهاي خود را بسته به اي از مفعولها تنها حالت زيرمجموعهزبان

 كم شود و دستي ناميده مينمايي افتراق مفعول،اين پديده. دهندها نشان ميكاربردي مفعول

 ةطبق ).Aissen, 2003: 453( زباني وجود داردمختلف هاي  سيصد زبان دنيا از خانوادهدر

 بسته به مكانشان روي پيوستار ،كنند حالت مفعولي را دريافت ميةهاي اسمي كه نشانگروه

كننده در ن عامل تعيي،ها جانداريدر برخي زبان. جانداري و يا معرفگي متفاوت هستند

بودن مفعول سبب   حالت مفعولي است و در برخي ديگر معرفگي يا مشخصةحضور نشان

هاي معنايي  ويژگي5براي مثال در رومانيايي؛  حالت در كنار مفعول قرار گيردةشود نشانمي

صورت اختياري با  صورت اجباري و گروهي به ها بهكند گروهي از مفعولمفعول تعيين مي

در زبان .  حالت مفعولي باقي بمانندة مفعولي همراه باشند و گروهي بدون نشان حالتةنشان

هاي  حالت اسمةكنند و نشان حالت مفعولي دريافت ميةهاي جاندار نشان مفعولفقط 6مالايالام

هاي نكره در زبان تركي تنها اسم). Asher & Kumari, 1997: 203( كنددار نميجان را نشانبي

 در برخي . مفعولي همراه هستندةهاي معرفه با نشانحالت مفعولي هستند و اسم ةبدون نشان

هاي حالت بر ها همچون اسپانيايي نيز هر دو ويژگي جانداري و معرفگي در توزيع نشانهزبان

بر اين باور است  آيسن). de Swart, 2003: 11-13( گذار هستندتأثيرهاي مستقيم روي مفعول

 
4 argument 

5 Romanian 

6 Malayalam 
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 مفعولي نقش ةت كه در آن هم جانداري و هم معرفگي در تعيين نشان زباني اس،كه فارسي

  .  )Aissen, 2003: 459 ( معرفگي نقش بيشتري دارد،، اما به نظر وي در اين زباندارند

 ةتر باشد، احتمال وقوع نشان معتقد است كه هرچه مفعول مستقيم برجسته»كامري«

 7 او برجستگي را بر اساس دو پيوستار).Comrie, 1989: 128(مفعولي با آن بيشتر است 

 فاعل و مفعول فعل اشتباه گرفتنكامري احتمال . جانداري و معرفگي تعريف كرده است

ترين  بر اين اساس در طبيعي؛داند ها مي حالت با اين اسمة بردن نشانكار بهمتعدي را مبناي 

اراي جانداري و معرفگي نوع ساخت متعدي، فاعل داراي جانداري و معرفگي زياد و مفعول د

بين دو  كامري. )ibid: 130(شود  مينشاندارتركم است و انحراف از اين الگو منجر به ساخت 

هاي معنايي  نشانداري معنايي كه بر اساس ويژگي؛شودمفهوم نشانداري تمايز قائل مي

 صرفي بر اجزاء ةهمچون جانداري و معرفگي است و نشانداري صرفي كه با نشان

اي بين نشانداري معنايي و صرفي وجود دارد و  رابطهبر اين مبنا. يابدشناختي نمود مينزبا

  . )ibid ( صرفي نيز نشاندار خواهند بوداز نظرلحاظ معنايي نشاندار باشند،  ي بهياگر اجزا

 را در 8هاي ديگري ازجمله شمار  غير از جانداري و معرفگي، ويژگي»سوارتدي«

سه  كند كه در آن هرزباني ذكر مي  را9داند؛ وي زبان پالائوان ميمؤثرقي نمايي افترا مفعول

 مفعولي در كنار مفعول مستقيم ة در تعيين حضور نشان،ويژگي جانداري، معرفگي و شمار

  ). de Swart, 2003: 25( گذار هستندتأثيرفعل 

ارج در اساس پردازش شناختي از جهان خ زباني است كه بر مفهومي درون،جانداري

پيدايش چنين الگوهايي در ساخت زبان بازتاب . شودهاي زباني متبلور مي الگوها و ساخت

لفه، ؤيك معنوان   بهروح بودن،شدن يك فرايند شناختي و ذهني است كه در آن عامل ذيطي

اي جهاني است كه مستقل از جانداري مقوله). 79: 1383گلفام، ( در روند پردازش دخالت دارد

هاي اسمي است، يعني هر اسمي يا  خود در هر زبان وجود دارد و ويژگي ذاتي گروهتحقق

 جانداري را همواره به صورت پيوستار سه Comrie, 1989: 185)(جان  يا بياستجاندار 

  : نشان داده شده است1 شمارة كنند كه در پيوستاراي مشخص ميمرحله

  جان بي > ) جاندار ( حيوان>  انسان                               .1

ها نقش اصلي را ايفا نمايي فاعل و مفعول، جانداري در بسياري از زباندر بحث حالت

 اغلب با ميزان جانداري بالاتر مرتبط است ، مجزا حالت مفعوليةكند و وجود نشانمي
 

7 scale 

8 number 

9 Palauan 
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)Aissen, 2003: 457( .  

مفعول، ويژگي معرفگي است كه  حالت در كنار ةگذار ديگر بر وجود نشانتأثير ةيك مقول

ها  آنهاي ذاتي ويژگياز بودن اسم معرفگي و مشخص. زباني استيك ويژگي مفهومي برون

در . برندكردن اسم بهره ميها از ابزارهاي زباني براي معرفه يا مشخص زباننيست بلكه

. دنشوافه مياضها   آن به،ها اسممعرفگيدادن ها نيز موارد صرفي براي نشانبرخي زبان

اي  نمونه،هاكردن آنهاي مستقيم در تركي براي مشخصاستفاده از حالت مفعولي با مفعول

  ). de Swart, 2007: 181(از اين كاربرد است 

گويد اسم كند و ميها را به دو گروه معرفه و نكره تقسيم مياسم) 1974 (»پيترسون«

هاي اسم. اقي واحد براي آن متصور باشندمعرفه آن است كه گوينده و شنونده هر دو مصد

 مشخص ةاسم نكر. اند شدهتقسيم غيرمشخص ة مشخص و نكرة خود به دو گروه نكر،نكره

 نامشخص به ةآن است كه فقط گوينده مصداقي واحد براي آن متصور باشد و اسم نكر

از  الف -2ل در مثا.  هم مصداقي واحد براي آن قائل نباشد، كه حتي گويندهگويند مياسمي 

 ة نكر»كسي« پ .2 در  و مشخص استة نكر»كتاب « ب.2 در ، معرفه است»كتاب«پيترسون 

   :غيرمشخص تلقي شده است

  .كتاب را به من داد)  الف.2

  . را ديدم) ي(كتاب )/ يك(من ) ب

   ).Peterson, 1974: 95-98 (داد كسي جوابي نمي) پ

توان از هاي جهان اين است كه مي مهم در توصيف معرفگي در ميان زبانةيك نكت

بودن  تشخيص قابل،در يك سوي پيوستار.  در اين توصيف استفاده كرد»پيوستار معرفگي«

تشخيص قرار دارند و در  موارد نسبتاً قابل،آنتر  در مراتب پايين، قرار دارد10كامل مرجع

تشخيص در انتهاي اين  موارد داراي قابليت تشخيص مرتبط هستند وها   آنتر ازمراتب پايين

بودن و  تشخيص دو پيوستار قابل). Comrie, 1989: 136(پيوستار ممكن يا مرتبط نيست 

   .اند نشان داده شده3  مثالمعرفگي در

   اسم عام >  اسم خاص >ضمير : 11پذيري تشخيص)  الف.3

  ).Croft, 2003: 130 ( غيرمشخص> مشخص >معرفه : معرفگي) ب

  :شوداصل ميح را در پيوستار معرفگي وارد كنيم، پيوستار زير ها و ضمايراگر اسم
 

10 referent  

11 referentiality  
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 ة اسم نكر> مشخصة اسم نكر> اسم معرفه> اسم خاص>ضمير:   پيوستار معرفگي.4

  ).Aissen, 2003: 458 (غير مشخص

سمي همراه با ضمير اشاره هاي اهاي خاص و گروههاي معرفه مانند ضماير و اسماسم

  . شخص هستند همگي م، معرفهيا نشانة

را  13شده و تعريف12نما بخشةهاي نكرهاي نكره نيز مشخص هستند كه اسمبرخي اسم

 هستند كه مرجع ندارند و يا وجودي هايي اسم غيرمشخص ةهاي نكراسم. گيرند دربر مي

  ).  Karimi, 2005 : 26-27( هستند

را گفتار پيشين  ها  آنشوند و ارزشهاي معرفه بر اساس شرايط آشنايي تعريف مياسم

 اما ميزان ارزش ،شوندها شامل شرايط بديع يا نوبودن مي نكرهمقابل در ،كندتعيين مي

هاي داراي  براي مثال اسم؛يافته به مرجع كلامي ممكن است ثابت يا متغير باشداختصاص

 ، آشنا انتخاب شودةكه در آن بايد ارزش از يك مجموع» دو تا از دخترها «مانندنما بخش

يافته ارزش اختصاص. »تواني هر كسي را بياوري مي «مانند »هر«از گروه اسمي با ترند ثابت

بايد يك  «ة براي مثال در جمل؛شود نيز نسبتاً ثابت مي»خاص«هايي همچون در تركيب با واژه

 محدود است يا اينكه ،دهد كه انتخاب ارزش خاص نشان مية كلم،»دوست خاص را بياوري

يك  «مانند است، 14صورت يك توصيفگر اين محدوديت اغلب به.  اهميت دارد،رزشانتخاب ا

  ).  Aissen, 2003: 476(» كنددوست خاص كه تو را درك مي

  :صورت زير است  به،نمايي افتراقي بيان شدهمفعول همگاني كه دربارة ةقاعد

الت خواهد  حةهرچه برجستگي مفعول مستقيم بيشتر باشد، به احتمال بيشتر نشان. 5

  .)ibid : 453( گرفت

بر اساس اين دو . برجستگي بر اساس دو پيوستار جانداري و معرفگي تعريف شده است

 حالت بگيرد، ةاي بتواند نشانپيوستار و تعريف برجستگي، اگر در زباني مفعول مستقيم در مرتبه

 اما اين لزوماً دربارة گيرند، حالت مية بالاتر نيز در آن زبان نشانةهاي مستقيم مرتبمفعول

نمايي آشكار را با وجود حالت) 1992(هوپ دي. )ibid(كند تر صدق نمي پايينةهاي مرتبمفعول

با تعبير حالت، كه نبود   داند، درحالي يعني مفعول معرفه و مشخص همراه مي، قوي15تعبير

  .)de Hoop, 1992: 5( بودن مفعول همراه است  يعني نكره و نامشخص،ضعيف

هاي دهد كه تفاوت  ميارائهنمايي افتراقي شناختي از مفعول رده-آيسن  رويكردي نقشي
 

12 partitive  
13 modified 

14 modifier 

15 interpretation  
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معرفي  تفصيل به به اي از آنجاكه نگارندگان در مقاله جداگانه. گيردخاص زباني را نيز در برمي

از بحث بيشتر در اينجا اجتناب   ،)Aissen, 2003: 455( اندچارچوب نظري آيسن پرداخته

  .  16شوندود و خوانندگان براي اطلاع بيشتر به آن مقاله ارجاع داده ميش مي

هاي جهان معرفي شدند و  حالت مفعولي در ميان زبانةگذار بر نشانتأثيردر اين بخش عوامل 

شده براي توضيح  نمايي افتراقي و الگوهاي ارائه مفعولةشده در زمين  مطالعات انجامةپيشين

 عوامل تأثيردر ادامه، . بودآيسن ها   آننيتر مهم شد كه  مرورهايان زباننمايي افتراقي ممفعول

  .كنيم مي بررسي  را مازندراني حالت در زبانةمعنايي بر وجود نشان

  

  نمايي افتراقي در مازندراني  مفعول.3

 حالت مفعولي و عوامل ة مازندراني، به بررسي نشاندر اين بخش پس از معرفي اجمالي زبان

لازم به ذكر است . پردازيم ميهمراه مفعول مستقيم در اين زبان گذار بر حضور آن بهيرتأث

آوري  نثر مازندراني معاصر جمعةهاي پژوهش كنوني از متون روايي در حوزتمام داده

 بررسي وضعيت براي زباني مناسب ةآوردن پيكراند و هدف از اين انتخاب فراهمشده

  .  بافت كلامي بوده استهاي اسمي درارجاعي گروه

هاي شمال غربي ايران و از گروه زبان شود،بري نيز گفته ميطكه به آن  يزبان مازندران

 ،خزر ةهاي حاشيمازندراني در زيرگروه زبان.  مستقيم زبان پارتي استة اداماحتمالاً

 جنوبي سواحل ةحاشي مازندراني در. )Stilo, 2009: 1(  قرار دارد،هاي ايراني شمال غربي زبان

هاي مازندراني شامل آملي، گويش. است هاي مازندران و گلستان رايجدر استان رخز درياي

- ها و گويش در گروه زبانهمهاست كه ...  ولاترويي و ،بابلي، ساروي، شهميرزادي، گرگاني

ب غني مازندراني داراي ادبيات مكتو ). 142: 1378ارانسكي، ( هاي ايراني نو غربي قرار دارند

بوده است و تا قرن ششم هجري همچنان گستره نفوذ خود را حفظ كرده بود و از آن پس 

از زبان سانسكريت، پهلوي و . اندنيز شعرا و نويسندگان بزرگي به اين گويش نوشته

اين شواهد از قدمت . اندهايي وارد اين گويش شده كه همچنان در آن باقي ماندهاوستايي واژه

 ).333: 1387زاده، آقاگل( كندويش حكايت ميتاريخي اين گ

 توان به وجود تصريف حالت بايي و ازي اسم وهاي گويش مازندراني مياز ويژگي

 
16
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هاي  در تركيب). 44: 2006؛ دبيرمقدم، 40: 1381عموزاده، ( وجود حالت رايي در آن اشاره كرد

ارانسكي، ( گيرند ار مياليه و صفت قبل از مضاف و موصوف قراضافي و توصيفي نيز مضاف

1378 :142.(  

 حالت ةنشان. شود مي18يفاعلريغ و 17نمايي مازندراني شامل دو حالت فاعلينظام حالت

رود؛  كار ميهاي مستقيم و غيرمستقيم بهدادن مفعولغيرفاعلي در مازندراني براي نشان

 است كه »من كتاب را به مريم دادم«به معني  men ketâb-re hedâme maryem-reبراي مثال 

 حالت ة با نشان،)مريم( و مفعول غيرمستقيم) كتاب(در آن هر دو گروه مفعول مستقيم 

  ).     44: 2006دبيرمقدم ، ( اندغيرفاعلي نشان داده شده

 e– يـا    re– ،فاعلي بدون تكيه  ر   حالت غي  ةهاي مستقيم مفرد با استفاده از نشان      در مازندراني، مفعول  

 اسـم مفعـول   كـه  يصـورت  درشـوند و  صورت پسوند نـشان داده مـي   بهشده   متصلبه انتهاي واژه    

. شــود  جمــع بــه واژه متــصل مــيةفــاعلي پــس از نــشان  حالــت غيــرةمــستقيم جمــع باشــد، نــشان

 كـه   حـالي  اسـت و در    e– حالـت غيـر فـاعلي        ةباشد، نـشان  مختوم  كه مفعول به همخوان      صورتي در

 ).Stilo, 2009: 5-6(شود  به آن اضافه ميre– حالت غير فاعلي ة، نشانختم شودمفعول به واكه 

لحاظ معرفگي   مشخص و به،هاي اسمي در نقش مفعول مستقيم گروههمة پژوهش  ايندر

كه در ) 4 پيوستار(و معرفگي ) 1 پيوستار(از دو پيوستار جانداري . و جانداري بررسي شدند

با حضور يا ها   آنةري و معرفگي مفعول مستقيم و رابط در بررسي ميزان جاندا،بالا ذكر شد

هاي اسمي همراه   گروه،هاي اسمي معرفهگروه. است مفعولي استفاده شده نشانةحضور  عدم

هاي اسمي در ساخت اضافه همراه با اسم مالك معرفه و موارد با حرف تعريف معرفه، گروه

   .شوند را شامل مي كلام ةشده در حوزاز قبل مشخص

 مشخص شد كه با توجه به ، زباني موردبررسية مفعول مستقيم در پيكر148درمجموع 

 ة مفعول مستقيم در اين پيكر100 مفعولي با ةبندي شدند و نشانجانداري و معرفگي طبقه

 مفعول جاندار 4و )  درصد100( مفعول انسان 24 مفعولي با تمام ةنشان. زباني همراه است

جان داراي  مفعول مستقيم بي120 مورد از 72 اما تنها ،همراه است)  درصد100( غيرانسان

 100( ضمير 22با توجه به معرفگي، نشانه مفعولي با تمام ).  درصد60(نشانه مفعولي هستند

 )  درصد100( سم معرفها  مورد57 تمام ، با) درصد100( ، با  تمام موارد اسم خاص)درصد

هاي يك از اسمهمراه است و هيچ)  درصد20( مشخص ة مورد اسم نكر56 مورد از 14و تنها 
 

17 direct 

18 oblique 
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تري از  تصوير روشننشان دادنبراي ).  درصد0( اند مفعولي نگرفتهة غيرمشخص نشانةنكر

. اندهايي از هريك بررسي شدههاي مستقيم، اين موارد به تفكيك با مثالوضعيت مفعول

جان تقسيم نسان، جاندار و بيهاي اسمي بر اساس پيوستار جانداري به سه گروه اگروه

 زباني موردبررسي ةلحاظ معرفگي از تمام موارد پيوستار معرفگي در پيكر اند و بهشده

  . اندبندي شدههاي مستقيم شناسايي و تقسيممفعول

 حالت ة اسمي معرفه در پيكره زباني مورد بررسي داراي نشان گروه مورد از كل86تمام 

  %). 22( نشانه هستند  مورد با14 گروه اسمي نكره تنها 62ع  از مجموو%) 100( هستند

  

  ضماير. 1-3

 - مفعول14  مورد از  مجموع14(هستند دار  نشانههاي مستقيم ضمير انسان  تمام مفعول.الف

100  .(%  

  

  شناختي؟  پس من را . 6
pas me-re bešnâsii? 

6 
so 1sg-Acc know: Pst 

 

 ة زباني مشخص شد و اين ضمير نشانةار غيرانسان در پيكر مورد ضمير جاند1  تنها .ب

  . داردحالت 

  

  . رفتكرد و ميآمد و آن را نگاه ميمرتب به كنار گوسفند مي. 7
hey     iyamu gesfen-ɛ pali ve-re    ešâe o iyeš 

7 
often   

come: Pst 

Continuous 

sheep-

Gen 
near  it-Acc   

look: Pst 

Continuous 
` and  

  go: Pst 

Continuous 

 

 -  مفعول7 مورد از مجموع 7( هستند دار جان نشانههاي مستقيم ضمير بي تمام مفعول.ج

100.(%  
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 .       را خواندمها  آن. 8

unâ-re baxunesseme 
8 

3pl-Acc read: Pst 

 مورد بررسي  زبانيةجان در پيكرهاي مستقيم ضمير انسان و جاندار و بيتمام مفعول

  .گذار نيستتأثير و ويژگي جانداري در اين گروه دارند حالت ةنشان

  

  هاي خاصاسم. 2-3

  %).100 – مفعول 4 مورد از مجموع 4( هستند دار هاي مستقيم اسم خاص انسان نشانه ل  تمام مفعو .الف

  

  .          زينول گاردنر را جلويم ديدم. 9
Zeynul Gârdner-re še jelo badime 

9 
Zeynul Gardner-Acc me front see:Pst 

  

  %). 100( هستند دار  نشانه،جان مورد مفعول مستقيم اسم خاص بيسه همة .ب
  

  .                                     نويسدسينگر زبان ييديش را مي. 10
Singer Yidiš zevun-re nevisene 

10 
Singer Yidish language-Acc write:Pres` 

 

  .                                      هيتلر لهستان را ويران كرد. 11
Hitler Lahesân-re virân hakerde 

11 
Hitler Poland-Acc destructed do:Pst` 

 

 ة نشان، زباني موردبررسيةجان در پيكرهاي مستقيم اسم خاص انسان و بيتمام مفعول

 ويژگي جانداري بر حضور يا نبود اين نشانه در تأثير  عدمةهندد كه نشاندارندحالت مفعولي 

  . اين گروه است

  

  هاي عام معرفه اسم. 3-3

  %). 100 (دارندنما مفعولة  نشان، انسان در نقش مفعولةهاي معرف مورد از اسمسه هر .الف
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  .   بري را رها كرد چوبةآن دختر به خاطر او، حسابدار كارخان. 12
un kijâ vene xâteri čubbori kârxâne hesâbdâr-re vel hakerde 

12 
that girl his sake sawmill factory 

accountant-

Acc 
leave do:Pst 

  

 مفعولي ة جاندار غيرانسان در نقش مفعولي نشانةهاي معرف مورد از اسمسه هر .ب

  %). 100(دارند 

  

  .را كشته بوديمگوسفند ) آن(ما . 13
âmâ gesfene-re bakušt bimi 

13 
1Pl sheep-Acc kill:Pst have:Pst 

  

  ).%100( هستند  داراي نشانه،جان بية مورد گروه اسمي مفعول مستقيم معرف51 تمام .ج

  

 .  دادندنوزادانشان را تكان مي هاي مادرها گهواره. 14

 mâr-un      še     čalik- un-e ga're-re      takun dâne 

14 
mother-Pl their 

baby- Pl-

Gen 

cradle–

Acc ` 
shake 

do:Pst  

Continuous 

  

                     .                                          چيني را پايين گذاشتقالب حروف. 15

horufčini qâleb-e zir bazu 
15 

typesetting frame down hit:Pst 

  

جان در نقش مفعول مستقيم در ن و جاندار غيرانسان و بيهاي اسمي معرفه انساتمام گروه

دهنده عدم تاثير ويژگي پيكره زباني مورد بررسي داراي نشانه حالت مفعولي هستند كه نشان

 .جانداري بر حضور يا نبود اين نشانه در اين گروه است

  

  هاي نكره مشخصاسم. 4-3

  %). 100(  هستنددار شانه ن، مشخص انسانة مورد مفعول مستقيم نكر3 هر .الف

  . در آنجا بقاياي ادباي لهستاني ييديش زبان را پيدا كردم 16
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unje dele Lahestâni Yidiš zevune odabâye 
baqâyâ-

re 
pidâ hakerdeme 

16 

there in Polish yidish language literaries rest-Acc find do:Pst 

  

  %). 20(جان داراي نشانه هستندمشخص بي ة گروه اسمي نكر53 مورد از 11 تنها .ب

  

       .   كرد نجاري چوب بلندي را رنده مي.17
at-tâ najjâr at-tâ belende ču-re rande kerde 

17 one- 

cl 
carpenter 

one-

Cl 
long 

wood-

Acc 
plane do:Pst 

  

  %). 80( جان بدون نشانه هستند مشخص بية گروه اسمي نكر53 مورد از 42 .ج

  

  .           در خانه يك جعبه حروف چاپي دارم .18
xene dele  at-ta čâppi horuf jabe dârme 

18 
house in 

one-

Cl 
printing alphabets box 

have:Pres 

 

  

 .   مازندران نوشته استI او دو كتاب تاريخي دربار.19

de-tâ     târixi        ketâb  mâzerune      darbâare banevište 

19 two-

Cl   
historical   book   mâzandarân   about      write 

  

 زباني مورد ة مستقيم در پيكر مشخص انسان در نقش مفعولةهاي اسمي نكرتمام گروه

 و دار  مورد نشانه11جان تنها  بية گروه اسمي معرف51از . دارند حالت مفعولي ة نشان،بررسي

حضور اين   ويژگي جانداري بر حضور يا عدمتأثير ةدهندد كه نشان مورد بدون نشانه هستن40

در بالاي پيوستار جانداري همه موارد داراي نشانه مفعولي هستند ( .است نشانه در اين گروه

  ).اما در پايين اين پيوستار، وجود نشانه مفعولي قطعي نيست
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  هاي نكره غيرمشخصاسم. 5-3

  .موجود نبوده مشخص انسان و جاندار غيرانسان در پيكر غيرة هيچ گروه اسمي نكر.الف

  ).  %0( ندارند مفعولي ة نشان،جان غيرمشخص بية گروه اسمي نكر6يك از  هيچ.ب

  

         .                                           گشتانگار دنبال چيزي مي .20

engâr      at-tâ      či        dembâl gašte 
20 

seemed one-Cl   thing   search look for:Pst 

 

 هيچ مورد انسان وجود ندارد و تمام موارد ، غيرمشخصةهاي مستقيم نكردر گروه مفعول

  .  همراه نيست، گروه اسمي نكره غيرمشخص6يك از  حالت با هيچةجان هستند و نشانبي

  

  گيري نتيجه. 4

سـو و جانـداري و       نمـايي افتراقـي از يـك      عـول اي بـين مف   پرسش مقاله اين است كه چه رابطه      

 مازندراني معاصر وجود دارد و براي دسـتيابي بـه           ها از سوي ديگر در زبان     معرفگي مفعول 

نمـايي  با بررسي مفعـول .  سه متن روايي نثر مازندراني معاصر انتخاب شد       ،پاسخ اين پرسش  

 شناسـايي و مـشخص شـد         گروه اسمي مفعول مستقيم    148 در مجموع    ،افتراقي در اين متون   

 مفعـولي در كنـار مفعـول مـستقيم در     ةكه هر دو ويژگي معرفگي و جانداري در حضور نشان 

جانداري بـر حـضور نـشانة مفعـولي در           سو ويژگي  از يك . گذار هستند تأثير زباني   ةاين پيكر 

 ة مـوارد بـا نـشان      همـة اسمي انـسان در      هاي زيرا گروه  ،هاي اسمي تأثيرگذار است   كنار گروه 

 مـورد اسـم جانـدار غيرانـسان در     4 ة مورد اسم انسان و هم24مفعولي همراه هستند و تمام   

 72كه تنهـا      درحالي ؛) موارد درصد100(تمام نقاط طيف معرفگي داراي نشانه مفعولي هستند         

 مفعـولي   نـشانة جان در نقـش مفعـولي بـا         اسمي بي  گروه   120جان از مجموع    روه اسمي بي  گ

سوي پايين ايـن پيوسـتار از        و از بالاي پيوستار جانداري به     ) موارددرصد   60(همراه هستند   

از سـوي ديگـر، ويژگـي    . شـود  مفعولي بـا مفعـول مـستقيم كاسـته مـي         ةميزان همراهي نشان  

خـاص  هاي   زيرا گروه ضماير و گروه اسم      ،گذار است تأثير مفعولي   ةمعرفگي بر حضور نشان   

از بـالاي   ). موارد% 100( مفعولي همراه هستند     ة نشان  موارد با  همةدر  هاي معرفه   و گروه اسم  

 14كه تنهـا  طوري  به،شود مفعولي كمتر مي   ة حضور نشان  آنپيوستار معرفگي به سوي پايين      
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 ،و در بخـش آخـر ايـن پيوسـتار     %) 19(دارنـد    مفعولي   ة نشان ، مشخص ة اسم نكر  54مورد از   

  %).0( انه مفعولي همراه نيست هيچ گروه اسمي مفعولي با نش،هاي غيرمشخصيعني نكره

  

  ضميمه . 5

  :هاهاي مورداستفاده در آوانگارينوشتهكوته

  

Acc accusative مفعولي 

Cl classifier نمابخش  

Gen 
genitive 

 
 اضافي

Nom nominative فاعلي 

Pl plural جمع 

Pres present حال 

Pst past گذشته 

Sg singular مفرد 

 

   زبانيةپيكر. 6

  :، از1390 /3/10بازيابي در . تاپوريا). 16 2 ،1390. (مازندراني، ف -

 http://tapuria.blogfa.com/. 

  :، از2011 /01/ 06 بازيابي در .تبري ويكيپديا/مازرون). 15 09, 2010. (ويكي مازرون -

 wiki/org.wikipedia.mzn://http.  

  

  ها نوشت پي. 7

  
1. case-marking 

2. differential object marking(DOM) 

 در اينجا لازم است از جناب آقاي مجتبي عليزاده صحرايي، گويشور گويش مازندراني شهرستان  .3

  . بابل كه در نگارش اين مقاله ما را ياري كردند، تشكر كنيم
4. argument 



 1391 تابستان ،)10پياپي  (2ة  شمار ،3ة دور   هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش
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5. Romanian 

6. Malayalam 

7. scale 
8. number 

9. Palauan 
10. referent  

11. referentiality 

12. partitive  

13. modified 

14. modifier 

15. interpretation  

  .41-21: 1390فر، مهند و ايزديراسخ .16
17. direct 
18. oblique 
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